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  آريستوفر پرندرگست 

  پور  شهريار وقفي

، و اينك در روند واردشدن به وضعيت  ايم بوده>  مدرنيته<هاي متنوع چنين برميآيد آه ما در  از تفاسير و گزارش
گويا چنين وضعيتي پيشاپيش بسياري از .  ام مستقر نشده استهنوز آ[ اين وضعيت ] ، اگرچه  خود هستيم>  پسامدرن<

هايي هستند  انگيزترين توصيفات مزبور آن ملال(اند، جذب و از آن خود آرده است  شدت غير جذاب توصيفات را آه اغلب به
ولي يكي از ).  ن ملالخاطر گريز از همي  آن هم به وارد شويم>  پسامدرن<تر به وضعيت  آنند هرچه سريع آه پيشنهاد مي

آند، با  مقايسه ميآگون هنگام آه وضعيت پسامدرن را با  ، آن مندترين توصيفات را ژان فرانسوا ليوتار پيش آشيده است قدرت
ي تخاصم بنيادين با  ، در نوعي رابطه> جملات<ِ شكل بخشيدن و ترآيب آردن  هاي متفاوت مكاني آه در آن گفتارها يا شيوه

،  ، اظهاري ، روايي اندازي ، چشم شناختي: [ خواهند باشند  ها هرچه مي حال اين گفتارها يا شيوه] ; آنند ورد ميهمديگر برخ
ي اين روزها  در فرانسه>  راديكال<ِ تفكرِ  گر تغيير بسيار مهمي در روال عادي اين ديدگاه نمايان.  ، اجرايي و غيره تجويزي
يم>  انقلاب دائمي< ما شاهد زبان 1968ل پس از ِ بلافص در حالي آه در دوران.  است >  جنگ داخلي< اينك وارد زبان  بو
ذآورند  آه هم سوژه و هم ابژه ايم آه در آن دقيقاً اين خود زبان است يا حداآثر احكام يا جملات شده ليكن اگرچه . ي جنگ 

بي در چارچوب حوزه ادبيات <شدت درك معمولي يا عمومي ما از  به[ آند  يآه ليوتار مطرح ] ، مقولاتي  ي آلي مطالعات ا
  .  است>  ميمسيس<يا >  محاآات<ِ نامبرده مقوله يا برداشت ما از  ِ جنگ يكي از دلايل;  را به مخاطره انداخته است>  ناب

 ليكن اين  گرفت گير و غالباً گزنده در مورد محاآات صورت مي باحثاتي چشم)  انقلاب مذآورالبته پيش از اين جنگ 
ادبيات از ديگر >  محاآي<اي آارآرد  از نظر عده. شد مند محاآات منجر مي ندرت به آوشش براي انحلال نظام مباحثات به

رد مذآور روي هم رفته بايد از صفحه تر جالب توجه بود، اما عده آارآردهايش آم ار ي  ي بسيار قليلي در اين فكر بودند آه 
ومي نبود مد نظر داشتند، به>  محاآي<گرچه دقيقاً آنچه آه از ا(روزگار محو شود  از همين رو در ). هيچ وجه مورد توافق ع

در واقع ; متن ادبي را بايد به فهم درآورد>  موقعيت<اين بحث را پيش آشيد آه چراغ و آينه آبرامز، در آتاب .  اچ.  ام1953،
>  بياني<: ي بنيادين به فهم درآورده بود> رابطه<يا >  مختصه <او خود پيشايش موقعيت مذآور را در چارچوب چهار

ي متن  رابطه>  عيني; < ي متن با جهان رابطه(>  حاآي; < ي متن با مخاطب رابطه(> گرا عمل; < ي متن با مؤلف رابطه(
ي شخصي  ، بنا به ذوق و سليقه  شدهنوع توجه به يك يا چند تا از روابط شمرده). >خودبنياد<اي تماماً  با خودش در مقام ابژه

، با نوعي برجسته آردن مؤلفه  ي رمانتيك مث در دوره(آند  هاي تاريخي تغيير مي تر، بنا به قواعد و عرف اي مهم گونه يا، به
اي  شيوه، هيچ دليل و ضرورتي وجود ندارد آه اين روابط به  اما بنا به اصلي آلي).  رو هستيم روبه>  بياني<ي  يا رابطه
ي قابل درآي نيز وجود ندارد آه اين مسئله را پيش بكشد آه  گونه پايه و زمينه تر، هيچ و از آن مهم; مراتبي سازمان يابند سلسله

. مراتبي تسليم شد بايد به نوعي نسيان سلسله

، و سپس > شناسي  نشانهي شبه تاريخ آوتاه  يك<قول بارت  يا بهشناسي  ِ ساختارگرايي و نشانه از زمان ماجراجويي
آارآردهاي . اند ي احكام بالا تغيير آرده ، همه> واسازي<و >  مابعدساختارگرايي<شدن به  ها و تبديل دگرگوني انتقادي آن

اعلام . اند اند، آه در عين حال تجويزي و تحديدي> احكام<اي از  در معرض بمباران لاينقطع مجموعه>  محاآي<و >  بياني<
مابانه درمورد  و آارآرد بياني صرفاً بقاياي فردگرايي رومانتيك است آه با ايدئولوژي مالك>  مؤلف مرده است< شده است 

اند آه  شوند، به اين معنا آه ترفندي بلاغي معرفي مي>  توهم<عنوان  مقولات محاآي يا بازنماينده به.  معنا درهم آميخته است
اند آه تقلايش  اي ملوث شده ، با ايدئولوژي همين منوال  ادبي طراحي شده و بهي ي تصادفي نشانه براي پوشاندن مشخصه

، تار و  القصّه.  پايا، فراتر از اشكال متغير و ناهمگن فرهنگ و تاريخ است) ِ انساني(آردن ما به وجود ماهيت  معطوف به قانع
ختصه مار آردن مختصه ي متافيزيكي انسان  شده هاي مقولات ويران ارهي محاآي بخشي از فرايند زدودن تكه پ ي بياني  

، دو آار آرد ديگر مورد نظر آبرامز، يعني  بر عكس.   حضور  سرآخر انسان ، ماهيت ْمحور است مقولاتي چون نفس ريخت
البته خود اين اصطلاحات متحمل تغيير شده. اند ، شأني خاص يافته> عيني<و > گرا عمل< بر آارآرد از اين رو، تأآيد . اند ص

بود، مورد تجديد نظر قرار گرفته يا نظير بسياري از >  ارتباطات<مثابه  گراي متن آه مبتني بر مقولات ادبيات به عمل
،  گونه آه ژنت به اشاره گفته است از طرف ديگر، همان.  گراي معنا، با حدت و شدت آنار گذاشته شده است نظريات قصديت

، با زمينه  ي علم بلاغت هاي جديد مطالعه هايش براي شيوه الخصوص در برنامه رگرا، عليي پژوهش ساختا مشغولي عمده دل



گري به مدرها يا  چرا آه براي تحقيق  پرسش;  ي متن و خواننده همراه بوده است  بافت اجتماعي  ايدئولوژيكي رابطه
در ضمن ترديدهاي . يابد مي>  تحقق<خواندن ها در آنش  اي وارده شده است آه متن از طريق آن فرهنگي>  هاي رمزگان<
انگليسي > نقد نو<بندي آن در چارچوب  ويژه قاعده بهمتن ادبي ابراز شده است > ِ خودبنيادي<ي  گرا در باب مقوله ذات

ستارِ راه اما تأثير و ضربه).  آمريكايي كلي نو و ش ، اين مقوله را به ي زبان> آارآرد شاعرانه<گشاي ياآوبسن در مورد  ي 
آارآرد شاعرانه توجه را به ; شود منجر مي>  ارجاعي<آارآرد شاعرانه به تعليق آارآرد . تر، به عرصه بازگرداند پيچيده

ودِ آن < ي. ند ي ادبي معطوف مي ِ نشانه ، به ماديت>خود پيام به مفهوم  ناپذير  ، بر ماهيت تقليل اين برداشت از خودبنيا
[ نويسنده ] ِ  زند جهان يا نفس اش حرف مي آنچه ادبيات درباره; فشرد پا مي) > بينامتنيت<، بر ماهيت  و از اين طريق(متنيت 

ه در باب واقعيت مصنوع رگير فرايندهاي ويژه ِ مختص خود است نيست بلكه ادبيات است آه درگير تأمل خود بازتابن ي  ، 
. > واساختن<  ساختن و تحت شرايط خاص
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ي محاآات را برجسته سازم و  ، برآنم آه شماري از راهبردهاي نظري مدرن به ايده> محاآي<ي  ل رابطهبا توجه به افو
اي به وجود آمدند آه تاريخ   آه در دوره اي مرتبط آنم تر، اين راهبردها را به تعدادي از متون روايي اي تحليلي شيوه  رگه به

مدتاً آن را  من در ضمن .  نيست[ اطلاعات ] از طرف ديگر، قصد من منحصراً انباشت .. .نامد  مي>  عصر رئاليسم<ادبيات 
شناختي و  اندازهاي نشانه اي آه در آن اگرچه چشم ، مباحثه تر بر سر محاآات را دارم اي عمومي قصدِ به راه انداختن مباحثه

هاي  ، و بعضاً جاي خود را به ديگر شيوهشوند آنند، به محك انتقادي نيز سپرده مي واسازگرايي نقشي زنده  عمده ايفا مي
تنها جايي است آه در آگون ، فع  سپارند، چرا آه اگر بر نظر ليوتار صحه بگذاريم مي[ محاآات ] ي پرسش مذآور  ملاحظه
ي  رانههاي اغواگ سازي توانيم از ابهامات و اسطوره جايي آه ميخويشتن را هدايت آنيم >  مندانه شرافت<توانيم  آن ما مي

ي خصومتآميزي آه هر حزب   به اين حقيقت هم بايد توجه آرد آه در عالم مبادله با اين حال;  اجماع و مشروعيت بگريزيم
طبيعتاً، در .   مباحثه نيز تحت تسلط مجادله يا پولميك است وجوي امتياز و تفوق حداآثري بر بقيه است رقيب در جست

شك  گذارند، و بي بستان مشورتي را آنار مي حظات تاآتيكي غالباً تشريفات و دقايق بده، ملا> جنگ داخلي<هاي نبرد  صحنه
، براي هر جناحي مزوّرانه خواهد بود مگر آن آه خود را از ترفندهاي  ي مذآور در مباحثات جاري بر سر محاآات مبادله
، چنان  شدت منظم اي به شيوه ت است آه بهي محاآا در واقع اين مخزني از حس و مفهوم مقوله. اي معاف نداند مجادله

، صفت  ي آشمكش مجادله چرا آه در ميانه; طلبند ي بالايي مي  اين ترفندها هزينه الوصف مع. آند ترفندهايي را جذب مي
، اصطلاحي بديهي براي  يا برعكس(ردن  عنوان اصطلاحي بديهي براي خفيف خود به خود به دهان ميآيد و به>  محاآي<
جراهاي مباحثه و استدلال جدي رود، حال آن آه اين نشانه به آار مي)  ايشست بسته [ در باب محاآات ] تر  ي آن است آه 
با آن چيزي است آه مجادله آن )  اي و گاه مجادله(يكي از اهداف اين نوشته بازآردن آن مجاري و درگير شدن انتقادي . اند شده

توان به صرف آماجي  محاآات را نمي[ بحث من بر اين پايه استوار است آه ] .   استرا ساده آرده يا به فراموشي سپرده
قيمت  اين امر تنها به>; ها مدرن<و > ها هن<تصنعي تقليل داد، آن هم به آماجي در برداشت امروزي از دعواي ميان 

ه مكن خواهد بود، منطقي آه ممكن است به تحريف جدي منطق پيچي . داري خاص درآيد ت نوعي جانبزور به خدم ي آن 

باحثه آردن ارائه خلاصه .  ي منظر تاريخي است اين دشواري بعضاً مسئله.  تر دشوار است ي آلي ي مشحون از جزئيات اين 
زبور به ، ايده هاي محاآات ها و نسخه اگرچه در بسياري از برداشت آه ي ثبات مرتبط شده است  اي تنگاتنگ به مقوله گونه ي 

 خود، عدم ثبات  تاريخ واقعي اين ايده;  مطابق آن است> ِ بازنمايي<ِ  باثبات  نظام باثبات>  واقعيت<،  فرض اين ارتباط شپي
، از حوصله  توان اين  ترين صورت ترين  آلي ، حتي در عمده روايت اين تاريخ. گذارد گيري را به نمايش مي آام چشم

اي وجود  ي اصلي يا مرآزي گونه آموزه ، هيچ اريخ گواهي بر آن است آه در مورد محاآات ليكن همين ت مقال خارج است
ها  روايات را  ِ شرح  باقي ساز نباشد، آن آموزه را از نو احيا آرد و در ارتباط با آن اي آه مسئله گونه ندارد آه بتوان به

رگير  يدهاگرچه ا. بندي آرد ها يا مشتقات آن دسته عنوان وارياسيون به خاص خود است >  هاي سرچشمه<ي محاآات همچنان 
نظرات ; ، يعني افلاتون و ارسطو ي اين ايده در تفكر غرب ي بازگشت تفسيري به اولين نقاط بسط و توسعه واسطه آن هم به(

تاريخ دگرگوني آام مخالف  واگرايي آه در مورد خود اين متون اصيل يا معتبر ارائه شدند، گواهي بر وجود نوعي 
، تفاسيري مترتب  ِ مزبور قرائت آنيم ي محاآات را مستقل از تفاسير و حواشي توانيم ايده ما نمي.  ها است ي آن سرچشمه پيوسته

ي ما فع تاريخ  از اين رو، هرچند دغدغه.  اي ديگر بر ما تجسم يافته است شيوه بر آن چيزي آه سر برآورده است و اينك به
بر بازشناسي مشخصه و  تري آه در پيش خواهم گرفت مبتني  خصلت ناگزير راهبرد صوري آات ادبي نيستواقعي محا

و، هستند ي نظريه و رويه يا عمل محاآات ننده شرايطي تاريخي است آه تعيين   . ، هر 

شكل هيأت گاهي براي ايده ي يافتن تكيه به هر حال مسئله ِ  دشواري.  رنگ آن نيستِ رنگا هاي تاريخي ي محاآات صرفاً 
 آه در عين حال گره اصلي بحث من نيز همين  ِ خود محاآات است ِ مفهومي و ذاتي تر برخاسته از دو پهلوگرايي و ابهام عميق

 آن  محاآات يك نظام است.  شخص ساخت>  نظام<اين ابهام را شايد بتوان اساساً با معناي مضاعف اصطلاح . خواهد بود
، از طريق پافشاري  محاآي> ِ حكم<بنا به يك تفسير، .  اي از احكام ها و مجموعه اي از آرايش ي مجموعه  دوگانههم در معناي
، پنداري  است)  محاآي>  طرح<هاي نمادين  اي از آرايش هاي تقليد و تكرار، امري الزامي براي پذيرش مجموعه بر ارزش

ها و حالت  پرسش اصلي  آليدي با سرچشمه.  معادل نظام طبيعي چيزهاست[هاي نمادين  ي آرايش يعني مجموعه] اين آخري 



توان گفت ماتريس منطقي محاآات از  ليوتار، مي> ِ عطف به خود آردن<ِ  بنا به مدل گروهي. اين حكم يا دستور سروآار دارد
: گويد ي توصيفي مي جمله.  دستوري، تجويزي و  توصيفي: يابد از جملات شكل مي)  ناهمگني  گونه ترآيب و درهمآميزي سه

 دستوري > بايد پذيرفت آه اين همان چگونگي چيزهاست<: گويد تجويزي مي>;  همان چگونگي چيزهاست[ محاآات ] اين <
آنندگان و مخاطبان اين  دقيقاً همين موضوع آه خطاب. >بخشد ي قبلي اعتبار مي اقتداري وجود دارد آه به دو جمله<: گويد مي

، خود  ناميم آند، مي ي دستوري را هدايت مي آه جمله>  اقتداري<ويژه ما به چه صورت   چه آساني هستند و بهجملات
ي راديكال آاندايدهاي متنوعي را عرضه  البته نظريه.  ي بديهيات نيست هيچ وجه در حوزه پرسشي است آه جواب به آن به

:  لحاظ ذهني عملي مخاطرهآميز است ي دستوري به ملهوجوي منبع ج ، اما بنابه قول ليوتار، جست آرده است
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من بر شما شود  هرگونه تقلا براي مشروعيت بخشيدن به اقتدار به دور باطل ختم مي. توان استنتاج آرد اقتدار را نمي<
 به )بخشد  اقتدار ميتنفيذ اقتدار به اقتدار(، به مصادره به مطلوب آنيد اقتدار دارم چون شما اين اقتدار را به من تنفيذ مي

 به ناسازه يا پارادوآس ايديولكت يا )بخشد بخشد آه او را ج اقتدار مي الف را ب اقتدار ميگشت نامتناهي  رجوع يا عقب
  > ). ، و تنها من شاهد اين مكاشفه بودم مرا منصوب آردند تا اقتدار روا دارم... خداوند، زندگي و زبان شخصي 

با اين حال .  يابيم هاي متفاوت مي ها را در اشكال و بافت گشت ها  عقب جا اين دورها، ناسازه  امروز همهما در مباحثات شايع
هاي مجاز از واقعيت آه مرجع محاآات است تشخيص  ِ پشت برداشت  يا حتي محال است آه اقتدار را در پس اگرچه مشكل

[ شود آه  گفته مي] . هايي صراحتاً اقتدارگرا هستند ست آه چنان برداشتِ آلي ه ي انتقادي فرانسه اين اجماع ، در انديشه دهيم
اين برآمده از بافت ابهام و ايمان بدي است آه اشكال غالب فرهنگ ما درهم .  گر و خفقانآور است محاآات سرآوب>  نظام<

ه ات آلتوسر تعلق دارد، و او در توضي>  حكمي<: اند تني ل ِ  ح خويش از بنيادهاي ايدئولوژيكيآه به رپرتوار يا مجموعه 
سازد، حكمي آه از طريق آن ما بالضروره خوانده  را مشخص مي>  فراخواني<گيرد، حكمي آه فرايند  بازنمايي به آارش مي

شود  ، ساختارهايي آه فرض مي اي را در چارچوب ساختارهاي تاريخي اشغال آنيم شده شويم تا مواضع ثابت و سنگ مي
، به  دليل آشنابودنش آند آه به حرآت اقتدارگراي محاآات آن است آه ما را در جهاني حبس مي. اند بدي ساخته شدهاي ا گونه به

به ) اند آه خودشان هم ضمني و پوشيده(>  دستوري<و >  تجويزي<هاي  نهد، جهاني آه در آن جمله تحليل و نقادي گردن نمي
ات با . ، در بداهت امر آشنا چنان در سطح بحث ناشده باقي مانده استهم>  توصيفي<ي  بخشند آه جمله ما اطمينان مي حا

اي  گونه اند، و آنچه به دهد اغلب سوء تشخيص  ولي تشخيصاتي آه ارائه مي)> تشخيصات<با امور آشنا سروآار دارد 
آشنا، تصادفي و دلبخواهي بخشيدن به امر  دليل منافع مضمر در مشروعيت شود، آن هم به نما سوء تشخيص داده مي سرشت

. سازند ايم يا آن اشكالي آه ما را مي بودن اشكال نماديني آه خود ساخته

آه امروزه نيز نظاير (از اين رو واضح است آه ضرورتاً بايد تفسير  گزارشي قابل ملاحظه در باب اين خامي يا ايمان بد 
) > تشخيصات<با (هنري آه با بازتوليد امر آشنا <ال اين حكم آه منظور ردّ تمام و آم ارائه شود، آن هم به)  آن آم نيست

مكن است به سرآوب رواني اي ايدئولوژيكي براي امر مفروض و داده   لَختي يا اينرسي تاريخي و ايجاد پايه سروآار دارد، 
ن ادبي را در چارچوب ميل ترين چيز در متو اين گرايش وجود دارد آه حياتي>  مدرنيستي<در زيباشناسي . >شده منجر شود

ِ  عنوان زيباشناسي ، در چارچوب آنچه به سخن آن آه آوتاه(به پرسش گرفتن و شورش عليه نظام محاآات تعريف آنند 
جا رسيده است آه حقيقتاً مسلم و  ، اينك بدان ، در اشكال متنوعش[ زدايي  آشنايي] ِ  مقام  منزلت).  شناسيم ميزدايي  آشنايي
) > انقلاب دائمي<مثل (حد  ِ مدام و بي زدايي از طرف ديگر، حداقل اين حكم قابل دفاع است آه آشنايي.  ير شده استناپذ خدشه
طور يكنواخت در مرآز ديد  توجه قرار داد، بي آن آه به دام  اي است آه دشوار بتوان آن را مدتي طولاني و به مقوله

آيا : آشد را پيش مي> حدود<ي  چنان سوء تشخيص محتملي مسئله.  افتاد، يا ديگر انواع سوء تشخيص توهمات بصري خاص
>  غيرقابل تشخيص<توان حدودي قرار داد آه فراتر از درغلتيدن ما به درون جهاني تماماً  زدايي مي ي آشنايي در برنامه

،   و قيودي وجود دارد؟ صدالبتهچه شرايط>  رويّه<توان در چنين جهاني اقامت آرد؟ در گذر از برنامه به  باشد،  آيا مي
در . براي افراد متفاوت معاني متفاوتي دارد) > آگاهي عملي<و >  دانش عملي<و عبارات خويشاوند آن (>  رويه<يا >  عمل<

هاي نبرد مدرن معاني در آن دستي دارند، به چنان جايي رسيده است  ، آه تمامي جنبه واقع تصرف و تشخيص اين اصطلاح
هايي جانكاه مبتلا خواهد ساخت شك فرهنگ ، بي  اصطلاح مذآور در اواخر قرن بيستمآه آاربرد با .  نويسان آينده را به سردر
در <يا >  در رويه<اي آه با عبارت  هر گزاره: مندند ي اين اصطلاح همچنان توان آارانه ، معاني ضمني محافظه اين حال
، تجويزي و دستوري  ي توصيفي ي جمله آننده همان مثلث مبهم و گيج مشخص شود، شديداً مستعد آن است آه به>  عمل

  ).  توانيم بناميمش هرچند نميشنويم  را مي> اقتدار<بازگشت آند، يعني به همان جايي آه ما آواي 

يكي از . نندآ ِ خود نمي تمامي از آن ي معنايي اين اصطلاح را به هيچ وجه انحصاري نيستند يا حوزه ليكن اين معاني ضمني به
ويژه تأآيد او بر اين امر آه بايد   به ِ بورديو است ، از آن ساختن آن را دارم ، آه من قصد برجسته> عمل<يا >  رويه<معاني 

. به شمار ميآورداطاعت ها را صرفاً محصول  خلاص آرد آه اعمال يا رويه>  زدگي قانون<معناي اين اصطلاح را از شر آن 
با آوردن عبارتي بورديو . اي ديگر براي انديشيدن در مورد محاآات فراهم ميآورد ور بافت و زمينهدر ضمن اصطلاح مزب

،  همين دليل اما به;  به عملي غير تأملي پيوند خورده است>  عمل بدون نظريه<به >  محاآات<گويد آه  مي)  مشهور از دورآيم



ِ جريان غالب قصد دارد به  ي بزرگ ن چيزي آه قسمت اعظم نظريه، يعني هما متعصبانه مطيع حكم رسمي  اقتدارگرا نيست
ي  ي عمومي  مذاآره گذاري فعالانه عمل يا رويه برگرفته از منابع قانون[ مفهوم ] ، [ بورديو ] در تفسير . ما بباوراند

نار بزننددان)  اقتدارگراي(غيررسمي يا غيرحكومتي است آه اساساً قابليت آن را دارند آه اشكال رسمي  از همين . ش را 
گذارد تا در آن سطح نظام محاآات را مستقر  سطحي آام متفاوت در اختيارمان مي[ اين تفسير از اصطلاح عمل ] رو، 

،  هاي آشنا و مشترك ، سطحي آه در آن اصل مذاآره و ناميدن جهان در چارچوب تصاوير  بازنمايي ساخته و تفسير آنيم
، اين  ممكن است تحت فشار نوع خاصي از تحليل.  ي عمل انساني ضروري است يافته  اشكال سازماناساساً براي تمامي
در . بخشند را تجسم مي) > سوء تشخيص<عنوان امري نشان داده شوند آه بخش اعظمي از توهم  ها به تصاوير و بازنمايي

ارآس گشوده اندازهايي آه مثلث مقدس نيچه چشم   يي تلقي شوند آه اميال>ها قصه< تصاوير ممكن است اند، اين ، فرويد و 
مسلماً [ هاي مذآور  تصاوير  بازنمايي] ها و طرق ديگر،  ولي در شيوه; اي را فراهم ميآورند هاي ويژه منافع و ايدئولوژي

شكل <ِ  شتاينيمقولات ويتگناند  ضروري>  شكل زندگي<قول ويتگنشتاين  براي هرگونه واقعيت قابل درك اجتماعي يا به
 ; دهند هاي فصول بعدي را تشكيل مي ، مرجع مرآزي بحث> بازي زباني<، يعني  ي مرتبط با آن همراه مقوله به>  زندگي

، در جنبش  ها زندگي آنيم توانيم آام بدون اين تصاوير و بازنمايي فرض نهفته باشد آه ما مي تر در اين پيش شايد توهم بزرگ
.  زبان>  پايان بي<و سيلان > نامقيد< ميل زاي  حرآت نشئه
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، [ اين نظام ] هاي  در يكي از سويه. محاآي قرار دارد>  نظام<ِ بنيادين  گي از اين رو، در همين جا، ساحت ابهام و دوسويه
اوي آن را  آند، آه روان گر ايجاد مي گر او ناگزير جنبشي شورش نقش ابزار سانسورچي قرار دارد آه اثر يا عمل سرآوب

ها، حدود امر  آه در آن) " leurre"و " esquire( > ها تله<اي از  ، مجموعه قول بارت نامند، به مي>  شده بازگشت امر سرآوب<
ي ديگر، امري است آه با آن  الوصف در سويه مع. خورند يرند يا رودست مي مفروض و داده شده مورد تخطي قرار مي

ي  ، بلكه صرفاً به اين دليل آه هيچ مجموعه هاي استبدادي يا اقتدار سرورانه يا هژمونيك دليل توصيه هچندان ب  آن هم نه موافقيم
گي محاآات  ، دوسويه القصه.  هاي بشري را توان گريز از سايه يا آنف حمايت اين نظام نيست گرايي از اعمال يا رويه هم

[ دليل حد بودن  به] هماني است آه )  دِ بازنمايي(گويد  آن سخن ميحد معروفي آه باتاي از :  است> حد<ي  منوط به ناسازه
دليل  ، به اما در ضمن; )را نپروراند>  تخطي<وجود ندارد آه آشش به >  هنجاري<زند  گذشتن و رد شدن از آن را دامن مي

ات با تجربهي م رابطه. سازد ، ناممكن مي شده  چنان رد شدني را، در هر معناي تعيين همين حد بودن  > حد<ي  تغير محا
آند، ترآيب بغرنجي است آه چارچوب بحث حاضر را تشكيل  هاي غريبي آه اين رابطه ايجاد مي ها و اضطراب ناسازه
ي بحث خوانا  ي ناسازگون ابژه از همين رو بحث مورد نظر نيز مستلزم سبك خاصي از ارائه است آه با مشخصه. دهد مي
، گرايشي آه آگاهانه مورد  ديهي باشد آه آليت بحث و استدلال من مبتني بر گرايش دو پهلوگويي استشايد پيشاپيش ب. باشد

 هر دو، استدلال خواهم آرد،  آنم بلكه همزمان له و عليه محاآات من له يا عليه محاآات بحث نمي.  استفاده قرار گرفته است
اي درخور، به  گونه  به ي ديگري توان به هيچ شيوه  نظر من نميدليل دوسويگي مضمر در خود اين اصطلاح آه به آن هم به

چرا آه ذات ;  ، بلكه به آار انداختن مواضع متفاوت است هيچ وجه اتخاذ يك موضع نيست از اين رو مسئله به.  آن پرداخت
ضاعف اين راهبرد.  در روابط تكميل و تناقض ميان اين مواضع نهفته است[ يعني محاآات ] موضوع بحث   مستلزم حرآت 

.   و نشاندن ديدگاهي ديگر به جاي آن  مستلزم به ميان آشيدن ديدگاهي خاص و بعد دست آشيدن از آن تصديق و نفي است
ي مربوط به  ، چرا آه در بخش مربوط به ارسطو، قطعه اين حرآت در بافت و ترآيب خود اين متن نيز منعكس شده است

هاي پيش  ها و فصل  من مدام به بسياري از مقدمات چيده شده در قطعه گيري فلوبر و نتيجهِ با موضوع  ، فصل> ارجاع<
هايي آه با  ها و پيچيدگي عنوان راهنمايي در مسير انواع دوسويگي ، و به گفتاري شماتيك عنوان پيش اما صرفاً به.  گردم بازمي

سئلهآن رو به رو خواهيم شد، شايد راهگشا باشد آه سه راهبرد مت طور خلاصه  ي محاآات را به فاوت يا سه پارادايم عمده به 
قرارشان >  سلامت<، و > تهوع< >زهر<ترتيب تحت عناوين استعاري  هايي آه به  پارادايم در آنار يكديگر بگذاريم

.  دهيم مي

  زهر 

[ شهر  از آرمان] هنرمندان محاآي را ) دآن هايي عمده بحث را پيچيده مي اي آه پيشاپيش به شيوه يا سقراط؟ مسئلهافلاتون 
يعني ] اين عمل . معادل مجازشمردن آشوب خواهد بود)  حقوق مدني( droite de citعنوان  ها به آند چرا آه پذيرش آن اخراج مي
شر شود آه اگر منت>  زهري<خواهد بود، [ جامعه ] ي سياسي  اي سمي به درون پيكره معناي انتشار ماده به[ ها  پذيرش آن
رد، آن  ي افلاتوني نخواهد بود، و از اين رو صرفاً مي> دواخانه<گونه درماني در  برايش هيچ توان پيشگيرانه با آن برخورد 

و بارِ سنت تفسيري رغم تمامي مدارك واضح براي رد اين حكم  با اين حال علي. [ هنرمندان ] ي  هم با طرد شديد و مصممانه
آند آه هنرمندان  ، قابل اثبات است آه افلاتون اين فتوا را اساساً به اين دليل استنتاج نميگيرد شأت ميغالبي آه از اين حكم ن

دلايلي آه نشان ; بردن اين ديدگاه وجود دارد براي پيش) سوفسطايي؟ اي  دلايل آاملاً پيچيده. گويند مي>  دروغ<محاآي 
بازي براي فلسفه تقريباً همان نقش  سفسطه(آند  است آه خود ردش مي>  ازيب سفسطه<دهند افلاتون نيز دقيقاً درگير همان  مي

با اين حال دلايلي وجود دارد، آن هم برمبناي .  طور خلاصه به اين دلايل بازخواهم گشت من به). محاآات براي هنر را دارد
ي   حكم افلاتون اساساً برمبناي مسئلهتوان بر اين امر پاي فشرد آه ، از همين رو مي تر ادعاهاي افلاتون ماهيت سرراست

 افلاتون چندان بدش نميآيد آه  اول آن آه. سازد  همان دروغي آه افلاتون را نگران مي معناي دقيق آن نيست به>  دروغ<



ها آارايي استراتژيكي داشته  دروغ ممكن است براي قدرت) دهد صراحت اين موضوع را نشان مي بهجمهوري متن ادعا آند 
) اي مصنوع و دروغ است؟  چيزي بيش از قصه مث نظام خويشاوندي آه براساس ملزومات تابوها ساخته شده است. (اشدب

  درون چارچوب تفسير   اين حس  معناي با اهميت موجود است آه بنابر آن اندازي تقريباً متفاوت دوم آن آه براساس چشم
مكن نيست گرفتار آن  آس به  اصلاً و ابداً دروغ باشد، يا حداقل آن آه هيچتواند نمي> تقليد<  افلاتون از محاآات هيچ وجه 

شرطي ممكن است به وجود آيد آه  ، تقليد تنها بهآراتيلوس ي سقراط در  چرا آه بنا به گفته; آن را بخورد>  گول<شود يا 
، حتي  بدون تفاوت ياد شده[ محاآات ] ; اشدي مورد تقليد موجود ب  و در ضمن شباهتي نسبت به ابژه تفاوتي درك شده

[ نقاشي ] هاي محاآات آنندگان هنرمندتر مثلاً در  خاطر مهارت اگرچه به، ديگر تقليد نيست بلكه بدل است  صورت حداقلي به
  ).  ي بدل فرض آنيم انگورهاي زئوآسيس شايد به اين نتيجه برسيم آه تقليد را نسخه

)
،لاً

و و، ،
م،

،
)

ع،

(د

و
هود

)
و

آ

د،

و
گ

(د

،آ

لاً

و
آ

،
)،

الآ
،،

)
)

هو
آ ،

گ
د

مول قسمت اعظم تمثيل غار در آتاب دهم طور آه است  آن بنابراين دانند،  افلاتون را منبع الهام حكم او ميجمهوري دلالات م
اش درك  آمك ترفندهاي زيرآانه به[ محاآات ] گرفته از اين تمثيل نيست و به اين دليل نيست آه  اخراج و طرد محاآات نشأت

ليل نيست آه ترفندهاي محاآات حرآت ما به ا; آند متافيزيكي ما از جهان اشكال مثالي را ملوث مي چشم <يا بازشدن ين 
نگراني . دهد الشعاع قرار مي شود، تحت نمايان مي)  ناپوشيدگي( alethiaي  ي شفاف حقيقت را، آه در مقوله به مكاشفه)  مان> دل

اساساً سياسي است و نه ) ي جمهورنگاري آتاب  ناپذير در وقايع نگراني اصلي و شك([ افلاتون در باب محاآات ] حقيقي 
چرا آه در ;  بندي است و نه حقيقت ي رده مسئله;  ي بدل است  نه هراس از بدل ساختن هراس از دورويي يا چهره;  متافيزيكي

ني تكثيرِ بالقوه آنترل  سازد، آنچه ب ها آه محاآات آن را ممكن مي ها  بازنمايي ِ نمايش پايان ، در بازي بي>تصاوير<ِ  نش
ها و  سازي هنرمندان محاآي از طريق مضاعف.  است>  بندي طبقه<و >  تفكيك<افتد معناي مناسب  خطر مي
دهند آه  آنند و رواج مي اي وارد مي را به درون نظام اجتماعي) زهر> ها ناشايستگي<، درخور نبودن و  هايشان تكثيرآردن
ي همساني و  اين هنرمندان هم قاعده.  نظم يافته است> ب خود باشدهر چيزي  هر آسي بايد در جايگاه مناس<ي  طبق قاعده
آنند آه براي سازمان دادن شهر امري  هايي را آشفته مي ِ زمره تفكيك مراتبي زنند و نظام سلسله ي تفاوت را به هم مي هم قاعده

، آنگاه خطوط مرزي تشخيص يا >ندتقليد <، سرباز، پزشك يا شاه بودن را  اگر هرآسي بتواند نجّاربودن:  بنيادي است
نشده  اي درهم و تفكيك شوند و جاي خود را به توده آنند، محو مي تنهايي ثبات شهر را تضمين مي رسميت و جداسازي آه به

ليل آه   محاآات تكفير و طرد مي مخلص آلام آن آه; دهند مي شود، نه به اين دليل آه تهديدي براي حقيقت است بلكه به اين 
  .  ديدي براي نظم يا نظام استته

اش  ، نقد افلاتون بر محاآات آن هم از اين ديدگاه به شرايط خاص تاريخي  فرهنگي زمانه ورنان.  پي.  بنا به استدلال جي
را<اي است به نفوذ تعاليم  ويژه حمله و به(مرتبط است  عنوان  به[ نقد افلاتون بر محاآات ] ،  با اين حال).  ي جادوگران>پندار

يگر منعكس شده است ها و زمينه استدلالي عمومي در بسياري بافت ، و اشكالي ) قرن رئاليسمويژه در قرن نوزدهم  به;  هاي 
ي بافت و  آننده عنوان واژگون سازي به گر و شبيه عنوان ويران سازي به ي مضاعف ، ايده ها خواهم پرداخت روايي آه به آن

هنتوان  ساختمان جامعه را مي آن جاهايي آه ;   بازيافت ، يعني در آثار بالزاك> نظام<ايدئولوگ  در آثار ديگر 
عنوان ترشح نوعي  ، دقيقاً به ها، به جريان انداختن چيز جعلي ، خلق آپي به آار گرفتن نقاب)  splendeursالخصوص در  علي(
ِ  الوصف در بافت بالزاآي يكي از مسائل پيش مع.  تشود آه اثرات آن بر ارگانيسم اجتماعي نابودآننده اس درك مي> زهر<

ها اين است آه استلزامات اين نگراني ما را  روي ما، هنگام مواجهه با اين مشغوليت ذهني و نگراني از خطرات مضاعف
ي  آننده ن، از انواع موارد واژگو اين راوي تا چه حد گرفتار، يا متقاب تا چه حد معاف: آند ِ راوي مي درگير جايگاه

ها در چارچوب خود نظام روايي  ها و لرزه آند، و آدام نوع از دوسويگي ِ خودش آن را تقبيح مي اي است آه داستان سازي قصه
يكي از . دهد نيز رخ ميجمهوري >  راوي<موجد اين دشواري و معضله است؟ همين معضل درمورد منزلت  جايگاه 

ند، آشكارا به درد خود  ا درايت او اين است آه دارويي آه براي ديگران تجويز ميخصائل جالب توجه استدلال زيرآانه و ب
] جا تحت يورش اين زهر محاآي است و نابودي آن  ريزد، خود در همه هاي دولت آرماني را مي و متني آه پايه; خورد او نمي

  .  اي است آه اين متن مدافع آن است ي سياسي شرط اساسي برنامه[ متن و زهرش 

 آن است آه افلاتون نيز  عنوان يك آل بهمكالمات ، و در ضمن جمهوري گير  ي حقيقتاً چشم حكم بالا بدين دليل است آه ناسازه
دقيقاً ) > روايت< >تصوير<دهد  چيزي آه استدلال افلاتون آن را مورد حمله قرار مي.  به يك بازي محاآي مشغول است
و تصوير > غار<ِ  خصوص در حكايت علي(گيرد تا استدلال و بحثش را پيش ببرد  ار مي همان چيزي است آه او اغلب به

 همان چيزي را رها  ي سقراط ساختن خود در چهره سازي يا مضاعف دليل آنش جايگزين  افلاتون به بر اين علاوه). > آيينه<
در ) ِ خود گفتن با نام مختص سخن يا دايجسيس ساده عنوان فضائل روايت مستقيم ، آن را بهجمهوري آند آه خود، در آتاب  مي

/ ها يعني راهبرد پيچيده هاي پرداختن به اين ناسازه يكي از شيوه. ستايد مي)  گفتن با نام ديگري سخنمحاآات برابر تظاهرهاي 
من در .   يافته استاي است آه در قرائت راديكال دريدا از افلاتون بسط  توسع سوفسطايي آه در مورد آن بحث شد شيوه

ات آشكار مي گوني آنم چون منطق ناسازه اين جا به اين قرائت اشاره مي سازد،   آه اين قرائت در تفسير افلاتون از محا
و در واقع سرآخر و (، براي اين آتاب امري مرآزي است  ون قدر ناسازه هايي همان آند آه به شيوه مضموني را معرفي مي

سقراط نيز خودش سوفسطايي يا / ، افلاتون  بنا به اين قرائت). آشد ريدا و موضعش را نيز به ميان ميناگزير پاي خود 



ِ جادوگر، ساحر و شارلاتان را خواهد  سرعت انگ عنوان بيگانه ظاهر شود به  او اگر در شهري خارجي به سوفيست است
آه مسلماً قابل به پرسش ي اين بحث  مقدمه. طرد شودهوري جماي آه بايد با شدت و حدت از  خورد، يعني دقيقاً همان چهره

اند، و خود افلاتون نيز > قصه<هاي گفتاري يا ديسكورسي جهان  ، تمامي بازنمايي اين است آه در تحليل نهايي)  گرفتن است
يا ناپوشيدگي ي  رآت و دقيقهحِ آشكار آردن حقيقت  ها است آه دعوي ي بازنمايي ها، اين مسئله علاوه بر اين. داند اين را مي

> پاسداري شود<[ شهر ] ي حقيقت است آه بايد براي آموزش مناسب پاسداران  ولي اين دقيقاً اسطوره; آشد را پيش مي) آلثيا 
). آند بازي مي Wahrheitو  bewahrenي ميان  شود و با رابطه اش بر افلاتون خاطرنشان مي طور آه هايدگر در تحشيه همان(

>  زدن يا پوشاندن نقاب<، بلكه در عين حال فرايند  نيست>  آشكار آردن<صرفاً حاآي از فرايند آلثيا ،  ر دريدا و پيروانشاز نظ
،  هاي گفتاري آند، مجبور است سرچشمه عنوان حقيقت عرضه مي همان هنگام آه دارد خود را به[ آلثيا ] .  نيز هست
، خود اين بنيادهايي آه بايد امنيت دولت  وشاند، چرا آه بدون اين عمل نقاب زدناش را بپ ساخته و از همين رو قصوي انسان
ها، در  به عبارت ديگر، محك تمايزگذاري ميان بازنمايي. گيرند ي آن ساخته شود، ضرورتاً مورد تهديد قرار مي برپايه

ولت منجر ميآنند  به  ها نظام را تحكيم مي برخي از بازنمايي. گرايند واقعيت آام عمل ي  شك قصه بيشوند  سلامت 
 چرا آه  هاي محاآي ، مثلاً بازنماييزهرآلودندهايي هم هستند آه مضرند  ، بازنمايي هاست ي اين بازنمايي حقيقت از جمله

،> تقليد<عنوان  سازند، بلكه تا آن جا آه به مراتب آرماني چيزها را آشفته نمي ها فقط سلسله اين  توجهات را به قابل شناختن
طوف مي نظام)  آردن ي ساختن و تقلب در معناي دوگانه(ِ جعل ، ابداع   قابليت ذهن انسان به ساختن آنند آه انسان  هايي 

گي مي تحت آن ه ، افلاتون وقتي بن اما وارونگي يا طنز نهايي در اين قرائت آن آه. آند ها زن بيند آه  اي را مي بست نوميدآنن
آند، آن  شانه خالي مي[ بست  رسيدن به بن] دهد و هم موذيانه از پذيرفتن مسئوليت  بست را نشان مي ، هم بن افته استبدان راه ي

افلاتون درمورد خويش . شود ممكن مي>  سقراط< صداي  صداي ديگري> تقليد<هم با پنهان ساختن خويش آه از طريق 
. [ ها سروآله بزند  و با آن]  هر دو، مشغول باشد  حقيقت دروغبدين منظور آه با دروغ حقيقت و > گويد دروغ مي<
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شود  بيان مي>  بيماري<همين صورت با الگوي تشخيص پزشكي  ِ مدرن با امر محاآات نيز به[ زيباشناسي ] ي برخورد  شيوه
>  موضع<). گيرد منشأ ميراژدي زايش تتقريباً گرايشي است آه از نقد نيچه از هنرهاي نمايشي در >  مدرن<و منظور از (

اشتبارت بدل شده است >  تهوع< به  اش ، در مؤثرترين تجسد امروزي افلاتون ِ آن خلط  ِ سارتري موضوعي آه نبايد با بر
هاي  در اين هيأت).  ترِ محاآات است> اصيل<اي براي بسط و ارتقاء نوع جديد و  شود، برداشتي آه هم مجال  هم بهانه

، راهبردهاي  شان به نوعي درد  پريشاني جسماني ي ضمني مشترك همراهي اشاره ، به[ يعني تهوع و زهر ]  استعاري
هاي متضاد  در واقع بر قطب[ اما ] ها هستند، ممكن است بسيار نزديك به نظر آيند،  بخش آن ها تجسم اي آه اين هيأت مربوطه

، نه به  است>  sorte de verto vomitive< گر نوعي  است و نشان>  يمارآنندهب<، متن محاآي  از نظر بارت. يكديگر قرار دارند
، از  عكس آند، بلكه به نظمي مي اين دليل آه نظامي را آه در آن هر چيزي در جايگاه مناسبش قرار دارد دچار تشويش و بي

حاآي آن نظام  اي آه  آننده گر و واژگون ، برخلاف نيروي اخلال محاآات در تفسير بارت. بخشد را تحكيم ميآن رو آه متن 
ِ توليدِ  دست هم[ محاآات ] ; دهد آننده معنا مي آار و محافظت عنوان نيرويي اساساً محافظه دهد، به افلاتون به آن نسبت مي
ها،  ديده پيش(ها > ساخته پيش<به جريان انداختن مجدد و دائمي  و اين امر از طريق  ها  معاني است اقتصادِ باثبات نشانه

يمجمهوري ، مانند همان چيزي است آه در  محاآات از نظر بارت. گيرد صورت مي) ها خوانده پيش آپي از < در واقع  دي
آه از منبع اصلي حقيقت يابنده  اي از تحريفات گسترش ، برخلاف برداشت افلاتوني مبني بر مجموعه با اين حال.  است>  آپي

عنوان مخزن  لحاظ اجتماعي به تكرار غير انتقادي همان گفتاري است آه به[ اين آپي از آپي ] افتند، از نظر بارت  دور مي
نامد، دقيقاً همان اصطلاحي آه در نظام  مي> دوآسا<يا >  جزم<بدين معنا آه بارت گفتار را :  ، بديهي فرض شده است حقيقت

در (شود و  هاي محاآات اصولاً به قانون تكرار مقيد مي ، استراتژي در اين قرائت. ر تقابل با حقيقت قرار داردافلاتون 
ه ، و بيزاري از  رنگ جماعت شدن  هم آسالت<خاطر  آند، آن هم به نوعي احساس تهوع ايجاد مي)  ي ايدهآل بارت خوانن
ات در عين آن آه براي بازتوليد نظا. >تكرار آند، امر مفروض  پايان تفاوت را متوقف مي ِ بي م ايستاي امر يكسان بازيمحا

عبارت ديگر، محاآات نوعي آارآرد  به.  آند، گوئيا نظام طبيعي چيزها همين است  داده شده را تكرار و تقديس مي
منبعث >  اي ِ بورژوايي ژيويژگي ايدئولو<ِ بورژوايي است آه از   آارآرد ايدئولوژي و در شكل مدرن آن>  ايدئولوژي<
  > .سازد ، به طبيعت بدل مي شود آه فرهنگ را واژگونه آرده مي

دهد، چندان هم از انتشارات سمي و  روح و مهوعي آه برداشت بارت به نظام محاآات نسبت مي هاي بي ها و اطمينان آسودگي
 مواجه شدن [ تفسير ] راين در آنار هم قرار دادن اين دو بناب.  شوند، دور نيست اي آه در تفسير افلاتون تصوير مي تهديدآننده
.  طرز مبهمي قسمت اعظم تاريخ جالب محاآات را قرائت آنيم سازد به است آه ما را قادر مي[ در اين مفهوم ] اي  با دگرگوني

ه همان ،  بلكه هدف از اين مجاورت;  ي ما نيست ي محاآات در چارچوب مطالعه طور آه قب نيز اشاره شد، تاريخ بلند و پيچي
ي اول ابهام و عدم ثبات موجود در مفهوم محاآات را  ، بدان منظور آه در وهله رو در رو قرار دادن دو پارادايم ذهني است
سازد آه مقولات هنجار و  سازد تا موجد تفاسير آام متضاد شود، قادرش مي مجسم سازيم ابهامي آه محاآات را قادر مي

ِ مرتبط با بارت و  از اين رو، اگر اصطلاحات راهبرد نظري. ، هر دو، را درون خود گرد آورد محافظت و واژگوني،  تخطي
افوق ديگر راهبردها، است بلكه نقاط  ، نه به سازم ديگران را برجسته مي خاطر اعطاي تفوقي روشنفكرانه به آن راهبرد، 



ِين قوت اين راهبرد هم ، به اين  طور خاص ، و اين جستار به طور آل به[ از محاآات ]  فهم معاصر ِ اينك نيز روشن است و 
توان نظامي دانست آه  شرطي مي اول آن آه محاآات را به. اند گانه  اين نقاط قوت سه آوتاه سخن آن آه.  گير است راهبرد چشم

هاي  ته باشد آه از آن طريق پوشاندن گزينش آه لزوماً در فرايندي قرار گرف در اهتمام وحدت  ثبات معنايي حداآثر است
هاي بزرگ تحليل  يكي از حسن.  ها است را پيش گرفته باشد آه استوار بر آن)  اي و از اين رو بالقوه دلبخواهي(اوليه 
 بلكه براي روشن ساختن  هاي مخفي نظام فرض شناختي ادبي در قدرت آن نه فقط براي آشكار ساختن پيش نشانه

شناسان منطق  يعني همان چيزي آه نشانه(مانند  هاي مذآور مخفي مي فرض يي است آه از آن طريق پيشسازوآارها
شناختي از پرسش اصلي رو   آن آه نقادي نشانه ، و مرتبط با اولي دوم). نامند يا ناتوراليزاسيون مي>  گيري وام<

نبال مي برنمي ي محاآات آه شامل اشتباه فكري عمده   آن ايده) وبيش آم grosso modoاگر : آند گرداند، بلكه فعالانه آن را 
حاآي با پيش)  ي آن با جهان هاي اشتباه در مورد زبان و رابطه فرض پيششود  مي داوري  آنگاه چرا پايمردي صرف امر 
اند؟ اين سؤال  آنند يا مؤآداً در اين چارچوب محاآي قرائت شده شود، چرا متون همواره خود را عرضه مي رو مي روبه

بايد  ِ خاص خود مياوري  پيش با هر  ي تاريخ نوشتار و قرائت است آه هرگونه تفسيري از محاآات واقعيتي ابتدايي درباره
شناختي در آن به پرسش مذآور جواب داده  طور آه نشان خواهم داد، چارچوبي آه نقادي نشانه اگرچه آن. به آن جواب دهد

الوصف نكته اين است آه نقادي مذآور منحصراً چيزهاي جذابي براي گفتن درمورد شرايط  مع;  يست، آاملاً مناسب ن است
ترين  ترين و جدلي ي استدلال بارت آه همزمان برجسته سوم و شايد خصيصه. ي محاآي در فرهنگ غرب دارد آارايي ايده
دادن  ي در توضيح انواع نيروهاي بلاغي و نشانگير طرز چشم ي اين استدلال است آن آه استدلال بارت آاملاً به خصيصه

همراه  آه به[ خواننده ] ِ  ي انتظارات   مجموعه ، اين شرايط ها، در متوني خاص اي خبره است آه از طريق آن> بازي<
زارش خود من مبتني بر آن است . گردند شوند و زير و رو مي ، به چالش آشيده مي هاست آن آه از اين منظر، تفسير و 

آند،  ، اثر بارت را دنبال مي S/Z[ ي  مقاله] ، اصول  ي روايي قرن نوزدهمي آه به اصول محاآات مرتبط است چگونه رويه
ي  عنوان لحظه آند به توصيف مي عنوان معرفي نوعي آشفتگي بازنمايي را به[ بالزاك ] سارازين ويژه آن جا آه بارت داستان  به

هاي  مشغولي نبال آردن و تعقيب چنان لحظاتي يكي از دل.  آرد متكي به خود اقتصاد محاآاتنقص و از آار افتادگي در آار
گر   ها و لحظات اخلال گاه ي اين گره  اگرچه يكي از مدعيات آن نيز اين خواهد بود آه گستره و دامنه اصلي اين مقال است
را >  اضطراب<، در آل اصطلاح  به هر حال. دهد ينشان م S/Zي  تر از آن چيزي است آه مقاله آشوبنده بسيار بزرگ

.  بارت است>  آشفتگي<تر از اصطلاح  آنم آه عواقب آن بسيار گسترده اي اختيار مي عنوان توصيف آلي آن دلواپسي به
معناي  هاي است آه ب ، بلكه دلهره ي نقص در نظام بازنماينده نيست ي تجربه آننده و مقدمه منظور من از اين اصطلاح تسريع

ثباتي مرتبط است آه ما در  اين اضطرابي است آه به وضعيت دائماً بي.  واقعي آلمه در مورد جايگاه نامطمئن بازنمايي است
، آرزوي تمرد و  ي بارت طوري آه از يك طرف بنابه دلايل متقاعدآننده  به بريم ، در آن به سر مي محاآي>  نظام<پيوند با 

.  آنيم شناسيم و تصديق مي آننده آن را به رسميت مي قدر مجاب و از طرف ديگر بنا به دلايلي همان،  تخطي از آن را داريم
 آن ابهام  دوسويگي را از قلم  ي ابزار انقياد در چارچوب نظام نمادين منزله ي بازنمايي به ي بارت به ايده ي گسترده حمله
دال خودش را >  رها ساختن<صورت پافشاري بر  ، آه به توجهي با اين بيآن هم با تغيير جهتي ناگهاني و متناسب اندازد  مي

  ). > خيالي<گشتي به اغواهاي نظام  دهد حرآتي بالقوه عقب نشان مي
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ي صريح  نقطه.  ، يكي از اهداف اساسي مقال حاضر است ، آه از تفسير بارت غايب است اآتشاف  وضع مجدد آن دوسويگي
اي آه بارت در مورد  شناسي ، نوع شناسي يا تيپولوژي متون مرتبط است  مسائلي است آه با نوعشروع اين بحث با برخي از

 scriptible/moderne،  آلاسيك/خواندني( lisible/classiqueشناسي حول اصطلاحات  اين نوع: آند ي محاآات ترسيم مي ايده
نامد و  ي محاآات مي ها را مطابق با پروژه توني آه بارت آن.  برساخته شده است)  متن حدي( text-limiteو )  مدرننوشتني(

شان در گفتارهاي ايدئولوژيكي  دستي دليل هم هستند، آن هم به) خواندني ( ند، اساساً متوني لخت و واآنشي  رمزگذاري مي
> حدود<با ) سارازين رد نظير موشوند آه  تنها هنگامي جذاب و سرزنده مي[ يعني متون محاآي ] چنين متوني .  شان دوران

شان آرايش و ترتيب  اي را واژگون آنند آه درون ساخته هاي پيش محاآات رودررو شوند  از آن بگذرند و در اين حال نظام
آلاسيك [ متون ] حال آن آه ; گذرند مند از اين حدود برمي اي نظام گونه به) نوشتني ( ِ مدرن  متون.  محاآي سازمان يافته است

داد آثار آلاسيكي آه [ ادبيات ] ي  نوا هستند، از اين رو در پيكره آلاسيك در بنيادشان هم[ متون ] ; آنند رت چنين ميند به ، ت
هد، خود  ِ فوق را بسط و توسعه مي بندي بارت پس از اين آه مقولات دسته.  شدت پايين است اند، به> متن حدي<ي لقب  شايسته

مدتاً در ; دهد عنوان طرحي آلي براي تحليل و تفسير هشدار مي ولات بهصراحتاً عليه آاربرد اين مق ليكن اين هشدار 
عنوان تفسيري تجربي و  شود، و نتيجه آن آه چيزي آه به ناديده گرفته مي[ ي بارت  همان مقاله] هاي  بسياري از بخش

سرعت  آند آه چگونه روايتي را قرائت آنيم آه به ميآغاز شده بود، تعيين ) ها رمزگان(طرزي ماهرانه القاآننده از نيروها  به
 تنها آاري آه از خواننده برميآيد استفاده از اين ; گذارد اي از روندهاي شيءواره شده رو به زوال مي در مجموعه
هاي  مقاومتپس از [ ي بارت  مقاله] انگيز  ي تفوق هيجان ناسازه. گيرد  و سپس روشنايي آل متن را دربر مي هاست رمزگان
ي ما از  آند، و در عين حال خود را به جاي رهاننده مختص خود را ايجاد ميجزم سرعت  به S/Zآن بود آه )  بيني قابل پيش
توانند  اعتراضاتي آه مي. هاي مديد افراد بسياري را در اختيار گرفته و نابينا آرده بود زند آه مدت هايي جا مي ي آليشه قبضه

اول آن آه شماي فوق حاآي از نوعي تاريخ . اند شناختي وارد شود، متعدد و چندجانبه ي شماي نوع رهبه اين شكل شيءوا
 ولي بنا به تاريخ فوق متون )آند شدت اين موضوع را رد مي اگرچه بارت در جايي ديگر بهادبيات آام شماتيك است 

ملاً به روابطي ناچيز با آثار مدرن فروآاسته شوند مواجه مي> حدود<ندرت با  به) >ها آلاسيك<گذشته  دوران  و از اين رو 



اندازند، و از طرف ديگر تمامي  اي از اين دست غلط هاي تاريخي ِ جانشين استدلال خواهد آرد آه تفكيك نظرگاه. شوند مي
. آنند نمايي را مغشوش ميهاي متداول باز سازند، نظام اي درگير خود مي اي آه با جديت توجه ما را به شيوه توليدات روايي

قتضي روايات قرن نوزدهمي است اين ديدگاه دوم علي اي است آه در   به اين دليل واضح آه قرن نوزدهم دوره الخصوص 
ي مطلب  در ادامه. گير خود را ديد هاي تاريخي مجدد  چشم ي محاآات يكي از تجسم ، ايده> رئاليسم<ي  آن تحت هيأت مقوله
ي  ساز با تجربه هاي مسئله  به انواع شيوه  نشان دهم آه در واقع روايات قرن نوزدهمي چطور هموارهخواهم آوشيد تا

ِ استاندال سرخ و سياه ،   اثر بالزاك... شوآت و نكبت  آرزوهاي برباد رفته اين آار را با تحليل . شوند رو در رو مي> حدود<
دوم  اين اساساً . اثر نروال انجام خواهم دادسيلوي و ) شوند وايت قلمداد مير>  رئاليستي<هاي وجه  آه هر دو نوعاً سرنمون(

عنوان آثاري مصممانه ضد  به>  مدرن<توان به حق در مورد نظرگاه مبتني بر آثار  روي ديگر همين سكه است آن آه مي
ربوط به فلوبر . ، مناقشه آرد محاآي ه] ي  عنوان اولين نمونه بههاي انتقادي امروز، اغلب  آه در حلقه(در فصل  [ ي  نويسن

تن فلوبر دقيقاً آن است آه اين شرط قرائت ضد محاآي )شود شاهد مثال آورده مي>  مدرن<  استدلال خواهم آرد آه منطق 
عتبر است آه قرائت آاملاً محاآي به يگري سايه مي و هريك به شيوه;  همان اندازه  آخر به اندازد، و متن هم سر اي رندانه بر 
، هشدارهايي در مورد ابهام  دوسويگي مضمر در برخي اظهار نظرهاي خود بارت  صدالبته.  پذير نيست يك فروآاهش هيچ

يابيم آه از نوعي هستند   درمي در باب فلوبر وجود دارند، ليكن اگر معاني ضمني اين اظهار نظرها را به آفايت بيرون بكشيم
خاطر داشت آه مقولات  ، آن آه بايد به تر از همه ، و مهم سوم. خوانند مي S/Z ارائه شده در اي آه به جد با تفكيكات مقوله

[ يعني از نظر او ] . اند گذاري وضوح محك ارزش شناختي بارت اصطلاحاتي آاملاً توصيفي نيستند، بلكه در ضمن به نوع
در اين لذت متن بارت در انتهاي . زا هستند> بيماري<، عملا  نيستند، بر عكس>  لذت<قواعد محاآي موجد بازده بالايي از 

محاآات :  نسبتاً سرراست است S/Zاما موضع او در ;  جرح و تعديلاتي روا داشت[ محاآات ] ديدگاه صلب خود از موضوع 
يرد، قر>  مدرن/ نوشتني <بخش متون  عنوان محصول ايدئولوژي و ابزار بستار، وقتي در برابر بازي آزاد و رهايي به ار 

ه استدلال خود اين مقال آن خواهد بود آه محاآات تنش. تر خواهد بود اي پست واقعاً نمونه تري را تجسم  ها و ملزومات پيچي
هيچ  هاي ايدئولوژيك مورد بحث بارت نيز هست ليكن به ها و ترتيب ها و ملزوماتي از آن نوع آه واجد آن آرايش بخشد تنش مي

هاي  جاي انكار نيست آه آرايش. برد وژيك مذآور امكانات و قواي اين ملزومات را تا به آخر تحليل نميهاي ايدئول وجه آرايش
طور  آند، ولي در اين ديدگاه نيز جاي مناقشه است آه در هر صورت بايد به ي دلالت را ضبط يا محدود مي محاآي حوزه

  .  محاآات نشست بي آن آه به دام شكل ديگري از ايمان بد بيفتيمتوان به نكوهش  خودآار محاآات را تقبيح آرد، يا در واقع مي
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 متون  اي محاآي گونه  خوانندگان به توان به آن واقعيت صلب لجاجتي رسيد آه با آن شايد اين همان جايي باشد آه از آن مي
 واقعيات برحسب فشارهاي فرهنگي و توضيح بارت از اين. خواندن ادامه خواهند داد[ گونه  اين] اند و همچنان به  را خوانده

و الحق آه توضيحي ;  پايان  چندبعدي دلالت است ايدئولوژيكي براي تحميل شكلي از مرز يا بستار بر فضاي بالقوه بي
با اين حال دانش تلويحي ما از شرايط عملي زندگي روزمره گوياي آن است آه چنان آارآردهاي بستار، و ;  مند است توان
هاي مذآور ممكن مي بستان بده اي  گونه سازند، ضرورتاً شرايط وجود هر آن چيزي هستند آه ما به هاي ارتباطي آه آارآر

هاي بشري  تر، انواع فعاليت شكلي گسترده ، و به هاي محاآي قرائت شيوه.  آنيم تصديقش مي>  شكل زندگي<عنوان   به معقول
خاطر زودباوري جمعي  مانند، آن هم نه به اند، همچنان با قدرت باقي مي بتنيهايي مشترك و آشنا  آه بر تصورات  بازنمايي

هاي قرائتي هستند آه  ها شيوه بلكه صرفاً به اين دليل باقي خواهند ماند آه اين;  نسبت به ترفند گسترده و ايدئولوژيكي شيادي
ها  ، خود را بدان  در سطحي از واقعيت خويش، آننده و پيچيده ، هرچند گيج اند، و تمامي متون روايي واجد حقوق مدني

  . سپارند مي

توان نه فقط از حدود مربوط به  تري شكل بخشيد، مي هاي پيچيده را مجدداً در صورت> حد<ي   مقوله شايد بتوان در اين بافت
ضاعف .  ريمثابه قيد و ناگزي بازنمايي به: مثابه حد نيز صحبت آرد ي بازنمايي به بازنمايي بلكه از مقوله همين حس و معناي 

مسلماً ).  است S/Zبخش فكري  ظاهر الهام آثار فردي آه علياست [ و عنصر ثابت ] است آه در آار باتاي ماندگار [ از حد ] 
ي  دهِ آارآردِ بازنماين ويژه در جدال مستمري آه با ديدگاه سارتري اند، به شدت ضد محاآي ي باتاي به ها و علائق عمده درگيري
لحاظ ابزاري به قياس  آن جا آه سارتر نوشتار را به. مطرح شده بودادبيات چيست؟ ، ديدگاهي آه در  اشت) منثورادبيات 

 مقاومتي آه  عنوان مقاومت در برابر تقلاهاي آگاهي شمار ميآورد، به آرد، باتاي آن را مات به لحاظ مي>  ي پنجره شيشه<
آن در تلاش بر غلبه بر اين مقاومت خفته حال در موقعيت >  ادبيات<معناي . سازد مكن ميي اساسي را نام> تجربه<بيان 
سازد، در عين حالي آه اين تلاش هماره از شكست خاص  ، در تلاش بر رفع شكافي آه تجربه و آگاهي را از هم جدا مي است

همان )  شناختي عنوان عرفي زبان ، چه به ي اجتماعيا عنوان قاعده چه به(> حد<. [ و بدين آگاهي محكوم است ] خودآگاه است 
بدان منظور آه ما را به قلمرويي ;  ، در پي برگذشتن و تخطي از آن است[ گرايي ] خاطر تجربه  چيزي است آه ادبيات به

وزاند و فرو س نامد، آتشي آه مي مي>  آتش< يعني بلانشو، آن را قلمرو  عصر باتاي قلمرويي آه هم: فراتر از آن حد برد
 حرآتي آه فراتر از حدود و ثغور  حرآت مطلوب يا تخيلي متن است[ آوشش مذآور ] . آند برد هر آنچه را آه لمس مي مي

رسد، آن هم با در آام آشيدن  شود آه متن به پايان مي اي وارد مي رود و به گستره ي بازنمايي مي شده تمامي آن اشكال شناخته
آور همواره در سمت . >ناپذير امر بازنمايي<هاي  شود بر شعله ي خلاصه مي، و به خاآستر خويشتن از طرف ديگر، حد 

توان از آن تخطي آرد،  عنوان امري آه اساساً نمي فقط به نخورده خواهد ماند، آن هم نه ديگر آن عبورِ مطلوب بكر و دست
ودِ   به ون اي ناسازه گونه بلكه به چرا آه مقولات ;  ي تخطي غير قابل تصور است اين ايدهعنوان امري آه بدون آن 



اند  از اين  شوند، زيرا آه اين مقولات اجباراً در زبان حك شده ميبيان در زبان > ناپذير امر بازنمايي<و > فرا< > تخطي<
خوبي  ود بلانشو نيز بهو خشوند، چون خودِ همين منطق بازنمايي است آه مقولات مذآور در پي برگذشتن از آنند  رو نفي مي

تا آن زماني آه ما .)  است[ اين فرا ] ، پيشاپيش نفي > آتش<ي  تحت استعاره> فرا<ذاري  ناماز اين امر آگاه بود آه همين آنش 
مشهور > حدود<آنيم و درون  ي حد را حفظ مي ، ضرورتاً اين سويه همواره در زبان هستيم[ البته آه ] و (در زبان باشيم 

ود زبان ] خواهيم ماند، >  نزبا< نظور از اين ح ي منطقي  رساله] تراآتاتوس ِ  چندان آن چيزي نيست آه ويتگنشتاين[ اگرچه 
، متن خويشتن را در دسترس  اي است آه در آن  بلكه منظور فضاي ارتباطات  مراوده از اين عبارت مراد داشت[ فلسفي 

. دهد اجتماع مفروضي از دانش و رويه قرار مي
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ي  در همان چارچوبي آه آ مسئله) سازد مرز آن را مشخص مي[ حد ] اي آه  و فضاي بازنمايي> حد<ي  قرار دادن ايده
آور ]   با اين حال.  شك موجد مقولاتي است آه بسيار فراتر از مسائل خاص محاآات ادبي است زبان است بي [ جاگذاري 

ها و آارآردهاي  بندي شناختي محاآات با زير سؤال بردن دسته ي نهايي نقد زبان آه نقطه، تا جايي  ارجاعي حياتي  مهم است
همان آاري ] شكل افراطي اين شك آردن گذاري  ، يعني زير سؤال بردن نحو، اِسناد و نام گستره است اساسي خودِ زبان هم
جه داشت آه اين فرايند تشكيك آه در آل با جملاتي بايد تو). > فاشيست<يعني تقليل زبان به توصيف [ آند  است آه بارت مي

نحرف و احياناً آام پوچ نيست  بيان مي>  شكل خوش< ). سادگي همين باشد هرچند ممكن است بهشود، صرفاً اظهار نظري 
نحو >  يسمامپريال<يا >  جباريت<اي احترام به تنگناي واضحي نگريست آه مبتلابه آثار آساني است آه  توان با ديده مي

آننده در مسئوليت يا تعهد  شمارند، اما در عين حال عنوان آرد آه تنگناي مذآور مشكلي شديداً فلج اِستادي را خوار مي
نم.  واسازانه است مدتاً مبتني بر مسئله برآنم آه اين موضوع را با استدلال ثابت   >  اصالت<ي  ، اگرچه استدلال مورد نظر 
مداً ناسازه يا پارادوآس را در يكي از آهن است>  اصالت<ناممكن بودن  گوي  ي دروغ ناسازه:  آنم ترين اشكالش عرضه مي  

تواند در برابر چشمان  راحتي مي ، چرا آه به اي خطرناك است ي مذآور براي بازي و پردازش ناسازه ناسازه. اپيمنيدس ِ  آرتي
اي است آه بر حمله به محاآات و گفتار  ام در شيوه  براي هدف فعليآاربر آن منفجر شود، با اين حال اهميت اين ناسازه

،  عنوان شرط مفهوم بودن خويش ، به اي از اين دست طوري آه هر حمله آند، به ، قيد و بندهايي اعمال مي ، در آل بازنمايي
ي مذآور عيناً شبيه همان  اسازهشك ن بي. تازد از آن خود آند هاي معقولي را آه به آن مي بندي مجبور است آه همان دسته

اندازد آه مشغول  اي افلاتون را به دام مي دريدا درست همان لحظه. يرد ِ افلاتون را مي اي است آه دريدا با آن مچ ناسازه
 ي ي پروژه ِ واسازي خود دريدا از مجموعه اصطلاحاتي آه پايه اما عمل. آند اي است آه خود رد مي آارگيري بازي محاآي به

مكن )  ارجاع و غيره يعني اصطلاحاتي چون حقيقت(محاآي است   به اقرار خود او، بدون ياري از همان اصطلاحات نا
ولي پس منظور از اين اي  ، گويي درون حلقه ، بنا به اذعان دريدا، آن است آه ما درون اين اصطلاحات هستيم ناسازه.  است

توان از درون آن  هايي است آه مي ، بلكه واجد شكاف ناپذير نيست تمامي شكست به[ حدود ] ي  اين حلقه). اذعان چيست؟
ي عمل يا اثر ضمير  آاوانه برگرفته از الگوي روان>  لغزش<ي مؤثر  ، مقوله با اين حال. [ سر و صدا گذشت   بي] > لغزيد<

ميقاً دوسويه است ناخودآگاه است خود نيز مقوله يي از حدود را فراهم ميآورند، اما دقيقاً از آن ها گريزگاه> ها لغزش<:  اي 
ه ، تحكيم قدر آه ناقض استحكام آن حدود است ، وجودشان همان  نه فروريزش تاماند  لغزشصرفاً رو آه  ي آن نيز  آنن
  .  هست

سلامت 

 با سنت ديگري جواب داده ، ي افلاتون و بارت است ، در توصيفات مربوطه هايي آه ناشي از طرد محاآات تنگناها و ناسازه
ات [ در نوع برداشت از ] ي سومي  چرا آه شيوه; گيرد تر در نظر مي شود آه محاآات را به سبكي بسيار منعطف مي محا

شناختي و  عنوان الگويي از سلامت معرفت ، محاآات را به عكس بلكه به;  وجود دارد آه نه زهر افلاتون است و نه تهوع بارت
ي  ، شيوه اين برداشت در مشهورترين شكلش. دهد عنوان شرط ضروري رشد  بلوغ بشري ارتقا مي  به، شناختي روان

و مختص >  طبيعي<بخشد آه  ، محاآات نوعي آنش است و نظامي از دانش را تجسم مي برخورد ارسطو است آه بنا به آن
آن را فيزيكايي ريشه دارد و طبيعت بشري يا فيزيس  محاآات نوعي قابليت يا امكان بالقوه است آه در طبيعت يا.  انسان است
ي هنر  عنوان سرچشمه ، آن هم نه صرفاً به ِ محاآات است دقيقاً همين طرحبوطيقا بحث اصلي و مرآزي آتاب . سازد محقق مي
:  جهان استآردن در  عنوان ويژگي فطري آن وجه طبيعي انسان آه مرتبط با ساختن و اقامت تر، به اي آلي گونه بلكه به

تقليد از زمان آودآي . اند ي دو علت بود آه هر دو جزيي از طبيعت آدمي ي آلي شعر درنتيجه واضح است آه سرچشمه
، و در  ، اين آه او مقلدترين مخلوق جهان است تر همين امر است طبيعي بشر است و يكي از امتيازات انسان بر جانوران پست

. ضمن براي همگان طبيعي است آه از اعمال و آثار تقليد لذت ببرندو در . ابتدا با تقليد ميآموزد

خاطر تأآيد   اول از همه به اي مابين محاآات و دانش مربوط است به رابطه[ در باب محاآات ] ي مسلط  ، ايده در اين برداشت
دليل  دوم به;  يجاد تفوق آودك بر پيرامونشويژه جايگاه تقليد در ا و به(آند  ايفا مي>  يادگيري<بر نقشي آه محاآات در فرايند 

به اصل آسب دانش بوطيقا  آه خود در جاي ديگري در > تشخيص<شود، لذت  آه از عمل تقليد تجربه مي>  لذتي<تأآيد بر 



خورد با بر>  مدرن<ي   در چارچوب شيوه اي انتقادي شيوه توان اين تأآيدها را به شك مي بي. خورد نسبت به واقعيت پيوند مي
تن ي منفي لذتي تغيير مسير داد آه بارت در  توان به سمت جنبه ارسطو را مي[ مورد نظر ] لذت . محاآات ترجمه آرد لذت 

ِ اشكال آشناي  عنوان احساس آرامش مبتذلي است آه سوژه در بازيافتن آند، لذتي آه به در تقابل با وجدهاي آيف تعريفش مي
راحتي در چارچوب نقد  توان به از طريق تقليد را مي>  يادگيري<ي   ايده همين منوال  به.آند اش مي فرهنگ خود تجربه

آردن هنجارهاي اصل  گيرد، صرفاً دروني اش ياد مي هاي تقليدي آنچه آودك در آنش: پذيري قرائت آرد آاوانه از جامعه روان
نام <سپردن به نظام نماديني است آه تحت فرمان  د و تناي از ورو مرحله[ اين يادگيري ] ،  واقعيت مفروض و داده شده است

اي  فرويد دقيقاً در مباحثه. تواند هر دو شيوه را به آار اندازد شناختي براي ارسطو مي  نقاب روان با اين حال.  است> پدر
آشف مجدد امر  <گويد آه ما در سخن مي>  لذتي<از ) با ارجاعي صريح به ارسطوهاي تقليدي آودآان  ي بازي درباره
عنوان عنصري آه در اقتصاد  به; آند عنوان نوعي انتظام يا خصلت ذهن معرفي مي ، و اين لذت را به آنيم آسب مي> آشنا
نفعلانه از اقتدار است گيرد آه متمايز از صِرف ، در چارچوبي قرار مي رواني ، و  تفسير ارسطو از محاآات.  ِ اطاعت 
ي  گر سانسور ارتباطي دارد آه نوع ارتباط مذآور، تم تكرارشونده ، با عمل سرآوب> تشخيص<ويژه تأآيد بر اهميت  به

.  ، پليس ، پدر، قدرت ارتباط با قانون:  اي آامل از ارتباطات نسبي را توليد آرده است ي انتقادي مدرن است و سلسله نظريه
; هاشان را از نظر خواهيم گذراند ن برخي از محدوديتآنند و در ضم ها چگونه عمل مي خواهيم ديد آه بعضي از اين قياس

رد نظارت يا پليس ،  فعلاً همين قدر آافي است آه گفته شود اين تقليل مقولات ارسطو به اصطلاحات متعلق به نوعي آار
انسان > ِ عيطبي<فرض آن آه  اي بر پيش گذاري قضيه شك اين گفته درست است آه پايه بي.  اي تصحيح است خود نيازمند درجه

ي حملاتي است آه با آن   به حق شايسته اش اين عمل در شكل غير انتقادي.  ساز است ، خود تا حدودي شكننده و مسئله است
برهان آوردن از طبيعت غالباً برهان آوردن از نگرش طبيعي است  . اند خُلق و خوي انتقادي مدرن به عمل مذآور تاخته

ميانجي ميان جهان  متن  ي بي پذيرد، گويي مواجهه در يك خلاء فرهنگي و تاريخي صورت ميحاآي از آن است آه محاآات 
لحاظ  آشاند  به بست مي لحاظ فكري ما را به بن اش را ناديده بگيرد، به ِ باميانجي هر تفسيري از محاآات آه خصلت. باشد

فضايي آه در آن رتوريك : نامد ي محاآي مي روعيت ايدهآند آه بارت آن را مش اخلاقي ما را در فضاي ايمان بدي گرفتار مي
ي ارسطو در باب   نظريه از ديدگاه بارت. زند جا مي) صغير( tout courtعنوان طبيعت  يا بلاغت نگرش طبيعي خودش را به
ليكن از .   اقناع استمحاآات اساساً مبتني بر اشكال بلاغي[ و در نزد او ] ناپذير است  محاآات از تأملات او بر بلاغت جدايي

اي است آه در جزم يا  هاي گفتار عمومي يعني گرفتار شدن به نيرنگ;  است>  تخفيف<يا >  تباهي<، بلاغت نوعي  ديد بارت
doxa  نفسه چيزي نيستند جز بازتاب ايدئولوژي  آه في>  عقايد رايج<و >  عقل سليم<ريشه دارد، گرفتارشدن به هنجارهاي
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، اين  با اين حال. > واقع نمايي<ي ارسطويي  ويژه در ارتباط با مقوله  به دهيم ن ديدگاه را بعداً مورد بررسي قرار مينتايج اي
، برداشتي از تصوير ارسطو را بسط  درون توصيفي منفي از دومي([ در نزد بارت ] جزم همگون ساختن تام محاآات با 

ي ارسطو در باب  ترِ آموزه مندترين نوسازي از مدعيات مثبت ترين و توان  جسورانهشايد. اند دهد آه ديگران با آن مخالف مي
[ ريكور ] تر در باب محاآات و روايت آه قرائت  قرائت ريكور از ارسطو، و بحث عمومي. ِ پل ريكور باشد ، از آن محاآات
ي  ويژه به مقوله به متنوع اين بحث خواهم پرداخت هاي تر به ويژگي اند و بعدتر با جزئيات پيچيده آشد، مسائلي پيچيده پيش مي

 بر آن است آه  اي گسترده ريكور به شيوه). خورد پيوند مي>  ساخت پيرنگ<ي محاآي  آه مستقيماً به مقوله>  فهم بشري<
داند، به آن  رزش ميا گيرد يا بي ي ارسطو در مورد محاآات ناديده مي ي تأآيداتي را آه برداشت بارت از انديشه دقيقاً مجموعه
حاآات >  عمومي<همچنين ريكور بر خصلت . بازگرداند پافشاري ) ما> ِ بودن باديگران<عنوان يكي از وجوه  بهو اجتماعي 

هاي شناختي انسان آه  اما او تأآيدي آاملاً متفاوت بر اين موضوع دارد، آن هم با وصل آردن محاآات به اصل طرح. آند مي
گويد آه محاآات يكي از ابزار طبيعي بشر براي  ارسطو مي.  الگوبرداري شده است>  تخيل سازنده<انتي ي آ براساس مقوله
در پرتويي آه ريكور بر .  اما اين جا ياد گرفتن صرفاً شكلي از تقليد منفعل نيست>;  ي جهان طبيعي است يادگيري درباره
ناپذيري به  طرز تفكيك ، هر دو، به ي شناخت ند و سوژه  ابژهاندازد، مشغوليات شناختي اساساً پويا هست بحث ارسطو مي

شود، بلكه بنا به بحث  مثابه شكلي ثابت شده به ذهن داده نمي به) فيزيس ( طبيعت . اند مقولات فرايند، آنش و شدن پيوند خورده
شود،  فهم مي)  امر بالقوه( entelechiaِ  عنوان اي درخور به گونه ، به بودن طبيعت ، مفهوممابعدالطبيعه [ مطرح شده در آتاب ] 
جهان صرفاً ثبت امر بالفعل >  انستن<از همين رو ;  ي شدن يا حرآت از امر بالقوه به امر بالفعل وقفه عنوان فرايندِ بي به

.  ، بلكه به صحنه آوردن و ظاهر ساختن آن چيزي است آه در طبيعت بالقوه است نيست

پيرنگ . در پيوند با آن طرحي است آه ريكور آن را دلالت حقيقي محاآات به شمار ميآوردموضوع مطرح شده در بالا 
>  اي اآتشافي قصه<، بلكه خصلت ابداعي پيرنگ از اين عمل  اي از امر داده شده نيست ابداعي عمل محاآي هنر صرفاً آپي

تحققي از آنچه در فرايند طبيعي ناآامل : بخشد  مياي را تجس ي پوياي شناختي ي آن شاآله شده اي آه شكل آامل سازد، قصه مي
اي  از اين منظر، محاآات آارآرد شناختي.  حك شده استفيزيس طور بالقوه در  اي از آنچه پيشاپيش به ، امتداد يا توسعه است

ارسطو در آتاب . اند ِ خلاق ها وجوهي از آشكارگي هر دوِ آن[ و از اين نظر ] ; نظير آارآرد استعاره را به اجرا درميآورد
بوطيقا ارسطو در > .دهند چيزها را در حالت آنش نشان مي<هايي هستند آه  ها آن استعاره>  بهترين<گويد آه  ميبلاغت 
، و زندگي قائم به آنش است  است>  زندگي< آه خود دقيقاً بنياد نفس  يا حرآت است>  آنش<ي محاآات  نويسد آه شالوده مي

اند، سازوآارهاي اآتشافي براي   از اين رو هم محاآات و هم استعاره روندهاي آشف  آنش است هدف آن وجهي از



.  ي خود زندگي مادي> بالقوه<هاي  ويژگي[ ي  گرانه شاعرانه يا صنعت] ِ  ِ پوئتيك يافتن ، عينيتطبيعت هاي  بازنماياندن جنبش
ابزار ممتازي هستند براي بازتبيين پوياي جهان آه از آن )  عارهيعني محاآات و استها  ِ ريكور، اين بنابه اصطلاح آليدي
ي جديدي  شوند و رابطه شوند، اشكال جديدي از دانش و فهم برساخته مي هاي جديدي در طبيعت عرضه مي طريق پيكربندي

هاي  صرفاً ساخته) زنده ي  حداقل استعاره، همچون ابداعات استعاره  ابداعات محاآات. شود به جهان نشانده مي>  ارجاع<از 
ِ دانستن هر چيزي است آه در   شكل بشري طرز بارزي شوند، بلكه به طور تصادفي به جهان وارد مي وهمي ذهن نيستند آه به

.  جهان است
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. يابد  ميِ آام والايي ارتقا ِ فلسفي محاآات صراحتاً به نظام>  طبيعي بودن<، ديدگاه ارسطويي از [ از اين منظر ] در واقع 
ي محاآات از  چرا آه بنا به آن ايده;  هايي آشكار است ي زيباشناختي واجد جذابيت در ضمن اين موضوع در سطح نظريه

، بنا به تفسير ريكور، محاآات آاملاً با زيباشناسي  در واقع(يابد  ِ تثبيت امر آشنا به درگيري با امر ناآشنا امتداد مي صِرف
يك . شود هايي از هر جهت برانگيخته مي  با همان صراحت پرسش با اين حال).  همآورد است>  زداييآشنا<ِ  آوانگارديستي

حاآات ممكن است به عنوان شناخت پويا است مشكل واضح ناشي از تأآيد بر محاآات به راحتي به اصطلاح آلي   از اين آه 
چرا آه اگر محاآات هم امر آشنا و هم امر ناآشنا را دربر ;  هردم بيلي براي تمامي اشكال هنرهاي مهم يا اصلي بدل شود

حاآات است يا متقابلاً هيچ مي گونه محك روشني براي متمايز ساختن محاآات از ديگر انواع هنر  گيرد، پس يا هر چيزي 
عنوان محاآي  ها به آن اما در توصيف  ها نيز نسبت دهيم وجود ندارد، انواعي آه شايد بخواهيم ارزش پوياي شناختي را به آن

اي  الظاهر با نظرگاه آانتي تر، مسائل چندي است آه علي شايد از اين مشكل مهم).  مث رمان سوررئاليستيترديد داريم 
ِ روايي  ي مقولات هگلي بازنمايي در بافت و زمينهشود  مرتبط است آه قرائت ريكور از ارسطو در چارچوب آن مطرح مي

، اولي را تا جايگاه منزلت فكري قابل  ريكور با پيوندزدن محاآات به شناخت).  شويم ائل مشابهي مواجه مينيز، از نو با مس
همين  ليكن به). آند اش مي منزلتي آه بسيار دور از مغاك مهوعي است آه بارت محاآات را روانهدهد  اي ارتقا مي ملاحظه
ي مشكلاتي است آه ملا منوال ضامن امنيت و اقتدار :  اين آه;  ْمحور است زم نظريات سوژه بحث ريكور موجب تما

توان شناخت حقيقي را از شناخت اشتباه جدا آرد، يا  ها، چگونه مي فرض  از اين پيش ي دانا چيست ِ سوژه شناختي>  مقولات<
  دليل تمايز داد؟  توان امر حقيقتاً واضح را از امر بي اين آه چگونه مي

مدتاً در چارچوب آوششي نافرجام براي قرار دادن  وپنجه نرم مي رسش سرسختانه دستخود ريكور با اين پ آند، اگرچه 
حداقل براي ( آن جا آه اين وجودشناسي  ِ هستي  زبان ِ هايدگري ِ وجودشناسي ي بيرون از دسترس ي آانتي در دامنه سوژه
ه آند داخل  تري آه ريكور اتخاذ مي رسالت بديل و قابل دسترس،  با اين حال.  تقريباً غيرقابل قبول است) ي امروز نويسن

، موضوع ياد  علاوه بر اينِ جهان اجتماعي  الاذهاني ي دانا در قلمروِ روابط بين يعني مستقر ساختن سوژه;  پديدارشناسي است
، و  شناخت).  ما است>  بودن رانباديگ<عنوان وجهي از  محاآات به>  عمومي<ي او به بنيا  اي براي اشاره شده بافت و زمينه
وجود ندارد >  خلق نماديني<گونه  هيچلحاظ انساني  اجتماعي مشترك است  ، ريشه در چيزي دارند آه به بنابراين محاآات

  توسل به ارسطو توسل به بنابراين در نهايت). >ي نمادين و مشترك انسانيت ريشه نداشته باشد در تحليل نهايي در زمينه<آه 
شود، همراه با حتي  اي عمومي نگه داشته مي گونه شود و به الاذهاني فهميده مي اي بين گونه تصوري از جهان است آه به

ي  نوبه اين راهبرد نيز، به). > ي نمادين  مشترك انسانيت زمينه<گرايي مقولاتي  ي ضمني محتملي به نوعي شموليت اشاره
، موضعي   در باب امتيازات محاآات استدلال آنم  برآنم آه از نظر بيناذهني بودن، و اگرچ خود، موجد مسائلي ديگر است

اهد بود مگر با نقدهاي متنوعي مواجه  ، به گرايي است هاي شموليت فرض آه مبتني بر پيش نحو بارزي چندان قابل دفاع نخ
ِ  ، تقليل ي مدرن فرانسوي است اي مؤثر نظريهه ويژه عليه آفايت تقليل مكرر در برخي از حوزه هرچند استدلال من به(شود 

  ).  به ايدئولوژي>  بيناذهني<

  : اي است از اين مقاله ترجمه

rehpotsirhC ,tsagrednerP sisemmiM fo redrO ehT. pp ,6891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC , .421   

: ها پانوشت

noga .1   

"etpmoc reporp nos ruop egassem" .2   

3 ."le ct palpable des signes " :ها ي ملموس نشانه يعني به جنبه .

.  م.  ، اين قطعه از اصل فرانسه و به همين زبان آورده شده است در متن اصلي. 4



آند آه  زند و اين استدلال را تضعيف مي ست به بازي مي)  سوفسطايي( Sophisticalو )  پيچيده( Sophisticatedنويسنده در اين جا با . 5
ه هر جمله   .  م.  اي نوعي مغالطه و سوفسطايي بازي است ي پيچي

د
د

"

  

م

  .  است" se dr-obeمعادل آلثيا در زبان فرانسه . 6

زيباشناخت 

اخوليا :  گئورگ لوآاچ   تعارضات 

 


